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   بررسی هویت هایبریدي، بینابین و گسست( هویت اجتماعی در تقاطع مهاجرت
 )اثر بیتا ملکوتی ماي نیم ایز لیلااثر ساسان قهرمان و  گسلرمان در 

  
  آمنه عرفانی فرد

  ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتیو  گروه زبان
  18/9/1402 :تاریخ پذیرش  4/9/1402تاریخ دریافت: 

  چکیده
اي ایـن مفهـوم، ایـن    در مناسبات اجتماعی و تعاملات گروهی و با توجه به موقعیت بین رشته» هویت«با درك اهمیت و جایگاه 

از  ماي نـیم ایـز لـیلا،   از ساسان قهرمان و ، گسلدر دو اثر را  سوژة مهاجر پژوهش درصدد است تا جایگاه موضوع و مفهوم هویت
و اشـتراکات و   ن متمرکـز بـوده  مهـاجرا هـاي فـردي و اجتمـاعی    بر توصیف شرایط و چالشآثاري که . بررسی کند، بیتا ملکوتی

 ایو  یخط يدادهایمواضع اشخاص، رو ،یسبک زندگ ،یادب انیصورت ببا انتخاب، تنظیم و تفکیک را آنان افتراقات شرایط خاص 
رمـان   يکردهـا یهـا و رو تی ـظرف ییمطالعـه و شناسـا   ،آثـار  نی ـامحور هویتخوانش هدف از د. انبیان کرده یزندگ ۀختیآم درهم

و به ویـژه، کمـک بـه رفـع تنگناهـاي فرهنگـی و هـویتی ایرانیـان          انسان یستیز نیادیعناصر بن ییدر پرورش و بازنما مهاجرت
و  یتیهـو  يهـا  و شاخصـه  هـا  یژگ ـیو یبـا بررس ـ ي، اسـتناد  یخیو تار یفیک قیاستفاده از روش تحق با رو،از این . استمرز  برون

گسسـت هـویتی   و  هویت بینـابین ، هویت هایبریديهاي چندگانۀ مهاجر از قبیل به تبیین و واکاوي هویتمهاجران  یخودشناس
با اشاره  مرزي برون يها ییعوامل مشترك جابجا وها  با دگرگونی را ارتباط آنو مهاجرت  ةدیپد يها یدگیچیپ پردازد ومی مهاجر

   کند.هاي جامعه و ارتباط آن با جایگاه مهاجران بررسی میبه واقعیت
  

  ١.ماي نیم ایز لیلا، گسلگسست، ، مهاجرت، هایبریدي، بینابین، اجتماعی هویت :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
اي ناپایدار، سیال، متناقض، مسخ شـده   گرایانۀ خود، هویت را پدیده ضد ذاتدر دیدگاه  )Stuart Hall( ستوارت هالا

که همواره تحت تأثیر تـاریخ، فرهنـگ و    کندعرفی میها م»خود«اي از  داند. این دیدگاه هویت را مجموعه و ناهمگن می
مسـتمر از گـوهر ثـابتی برخـوردار     هویت ضرورتاً و به طور «در این رویکرد،  .)Hall, 2003: 235-236( قدرت قرار دارند

(برگـر،   »گیـرد پس از تبلور، باقی مانده، دگرگون شده و یا حتی در نتیجۀ روابط اجتماعی از نـو شـکل مـی   بلکه  نیست
بـا برداشـت   ، »خود«مرزهاي  با گسترش کهفرد است  خاص و منحصربه ،سازمان شخصیت هر فرد ،نابراینب ).68: 1375

هـاي  هـا و مناسـبت  تا رابطـه  سازدمیهاي مختلفی براي خود و دیگران هاي اجتماعی، هویتاز خود و عضویت در گروه
؛ دهدبهاي مختلف، زندگی جدیدي را براي خود شکل  با استفاده از هویت تواندمیخود را شکل بدهد. در این روند، بشر 

 اکنـون او ). 123: 1390(نجومیـان،   »اسـت  شماربی هايمناسبت این از یکی گویاي تنها«هایی که هر یک از آنها هویت
اي یـک دسـت از    دیگـر مجموعـه  «و  کنـد  می پر اينشانه ساختارهاي بخشی از با همسویی باا ر دخو هویت از بخش هر

 ـ اه ـیـت وه از ايمجموعـه  »زمـانی  هـم «ی مناسبت در«بلکه )134: 1396(شایگان، » هاي ثابت و مطمئن نیست ارزش  اب
 دانـد مـی  ناتمام همواره ساختار یک را سوژه نیز (Jacques Lacan) لکانژاك  ).124: 1390(نجومیان،  »ستمجزا روابط

نظریه گفتمان با بهره گیري از برداشت لکـان از  ). 81: 1389شود (یورگنسن،  کل یک به بدل کندمی تلاش پیوسته که

                                                             
  a.erfanifard@yahoo.com نویسنده مسئول:*
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کـه  را  هال سـوژه  . از این رو،ها خود را پیدا کندسوژه پیوسته تلاش می کند تا با توسل به گفتمان دهدنشان می سوژه،
)، امـري ناپایـدار، سـیال،    83 همان،نک: ( »شده ناپذیر تمرکززدایی و تعین برداشته، چندپاره، شکاف بنیادین شکلی به«

در فرآینـد   بـه طـور مـداوم،   دانـد کـه   مگن و متکثر میغالباً متناقض، مسخ شده (همواره مواجه با خطر دگرگونی)، ناه
  ).Hall, 2003: 236( قرار دارد» برساخته شدن«و » شدن«

شوند، محصول تفسیرهاي مجدد و نمـادین از دنیـا هسـتند و چـون بـه       پیوندها و تعلقاتی که به هویت مربوط می 
همـانطور  توجهی، گزینشی هسـتند.   دهند، تاحدود قابل ها و بسترهاي مختلف ارجاع میشرایط تاریخی، نیازها، موقعیت

مرزهـاي   ،شـود یابد و هر لحظه بر شتاب و شدت آن افـزوده مـی  که سرعت و دامنۀ پیچیدگی جوامع مدرن افزایش می
المللـی نیـز   هـاي بـین  پدیـدة مهـاجرت و گسـترش جابجـایی     د.نشـو تر میبیشتر ناپایدارتر و شکنندههویت نیز هر چه 

هـاي دو سـرزمین    جابجـایی در میـان نشـانه    زیـرا  ناپایداري ساختار فرهنگی و مرزهاي هویت را سرعت بخشیده اسـت 
هـا فرصـتی را    هایی نیز به همراه دارد. این چـالش  آورد، چالش هاي نویی که پدید می ها و ارزش متفاوت، علاوه بر دلالت

سـوژة مهـاجر کـه همـواره در حـال تجربـۀ       از این رو، شوند. » خودي«و یا » دیگري«کند تا فضاها تبدیل به  فراهم می
باشد، همواره بهترین وضـعیت موجـود بـراي جسـتجو و طـرح پاسـخ بـراي        اصالت، تعلق و مکان خود می گسست میان

  .پرسش کیستی و چیستی خود است
ژرفـاي احساسـات و    ،شـود هاي کلیدي متجلی میبه صورت کلمه نویسندگان مهاجرمضمون هستی انسان در آثار  

 يهـا دهیپداما  .سازد ت خود را نسبت به مسائل روزگارش روشن میموقعیو  گذاردتفکرات قهرمانان آن را به نمایش می
ایرانیـان خـارج   کند بروجردي تصریح می .کرد صادر یکل قواعد نهاآ يبرا بشود که هستند آن از تردهیچیپ اریبسی انسان

-نیستند و تـنش  جامعه یکسان و همگونی اولی و نسل دومی، نسل ،ثروتمیزان رفاه و مذهب، سنت،  ، از لحاظاز کشور
هـاي  ایرانیـان بـرون مـرزي را بـه پـاره      ۀجامع ـ خود را دارند. ناهمگونی در هاي منحصربه فردو چندگانگی هاتناقض ،ها

    ).44: 1389(بروجردي،  کوچکتر تقسیم کرده است
مـاي نـیم    اثر ساسان قهرمان و گسلیابی مهاجران در دو اثر پژوهش حاضر به بررسی وجوه متفاوت هویت و هویت

ساسان قهرمان، نویسنده، شاعر، بازیگر، ناشر و روزنامه نگار ایرانـی اسـت. او در سـال     پردازد.اثر بیتا ملکوتی می، ایز لیلا
نخسـتین رمـان اوسـت کـه در      گسلکند. هاي سیاسی از ایران خارج شد و در تورنتو زندگی میبه دلیل فعالیت 1362

دربـارة زنـدگی ایرانیـان     )1374( گسـل کتـاب  و مورد توجه منتقدین قرار گرفـت.   خارج از ایران در نشر افرا چاپ شد
هـایی  است؛ شخصـیت  قلاب از دیدگاه چهار شخصیت اصلی ـ خسرو، آذر، محسن و مجید  ـ هاي بعد از انمهاجر در سال

هـاي  بـودن دوره  وار و زودگـذر که پیوندشان با زمین و متعلقاتشان کاملاً از هـم گسسـته و بـه دلیـل وضـعیت تعلیـق      
  تري دارند. هاي گوناگون، با باد و مه و باران پیوند نزدیکشان در وضعیت زندگی

هـاي   هایش در مطبوعات و رسانه ها و شعر داستانکه   ،نویسی) تر (نمایشنامه تئا ۀفارغ التحصیل رشت نیز تا ملکوتییب
هـاي انگلیسـی، فرانسـه و     هاي او به زبـان  اشعار و داستانایران و خارج از ایران به چاپ رسیده است. همچنین برخی از 

اسـت   ر آمریکـا مهاجر ایرانی دزن  لیلا، داستان زندگینیز ،)1390/ 2012( ماي نیم ایز لیلا. اسپانیایی ترجمه شده است
  جرت کـرده هاي سرزمین مادري به سرزمینی دیگر مهـا ها و بحران هاي ذهنی، وابستگی که با کوله باري از تضادها، گره

در سـرزمین   هاي ایـن آثـار  شخصیت برایش مشکلات جدیدي را به همراه دارد. نیز بیگانه ۀزندگی در جامع ةشیواست. 
هـاي فـردي و   شـوند کـه منجـر بـه تغییـرات در هویـت      مقصد با تغییراتی در سبک زندگی و اندیشگانی خود روبرو می

در محـیط  تکثـر هـویتی    مفاهیمی که بررسی گردید، باید دیـد ایـن  د. اکنون با درنظر گرفتن تمام گردشان میاجتماعی
 هایی پیدا خواهد کرد. چه سمت و سو میزبان

  
 مبانی نظري پژوهش 

مندي هویت سوژة مهاجر را بر اسـاس  ، موقعیت(Homi K Bhabha)در این بررسی، با توجه به نظریات هومی بهابها 
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گسست هـویتی مهـاجر (هویـت    و  )/Liminalبینابین (یا لیمینال ،آمیخته)) (یا Hybridityهایبریدي (سه سبک زندگی 
گذاریم. به این ترتیـب، متـون ادبـی را بـه مثابـۀ سـاحتی بـراي بازتـاب یـافتن          در آثار پیش رو به بحث می تروماتیک)

 میـان  پنهـان  و آشـکار  روابط کشف کاویم و کیفیت انعکاس آن را باهاي چندگانه در وجوه و ابعاد مختلف آن می هویت
-و سیر انسان شناختی شخصیت فضاها بررسیهاي پیش رو، روند زندگی، متون، نگاه انتقادي به نحوة مواجهه با چالش

کنیم. از این رو، ضمن استخراج تغییرات حاصل هاي تکثیر شده در این آثار در بستري که ترسیم شده است، تحلیل می
هـا در مـتن و تبیـین علـل و عوامـل ایـن       سیر تطور و تکامل یا دگرسـانی آن شده در یک الگوي شخصیتی، به واکاوي 

 پردازیم.ها میها و دگرگونیدگرسانی
  

  پیشینه، پرسش و هدف پژوهش
در علوم اجتماعی موضوع پذیرش و چگونگی انطباق مهاجران با جامعۀ مقصد بـه اشـکال مختلـف موضـوع بحـث و      

طـور اختصاصـی    ) بـه 1378» (هویت ایرانی در بین ایرانیان خـارج از کشـور  « در کتاب اشرف احمداست.  بودهپژوهش 
 معلـی فـلاح و دیگـران نیـز در مقالـۀ     غلا. است کردههاي هویت ایرانی را در بین ایرانیان مقیم کشورهاي اروپایی مؤلفه

ادبیـات مهـاجرت   هـاي  چالش عناصر هویت ساز سرزمین مادري و میزبان در فضاهاي بیناگفتمانی مهاجرت در رمـان «
در » مـذهب «و » نـژاد » «آوري فرزند» «ازدواج» «جنسیت«ویت ساز عنصر ه پنجبه مطالعه و تحلیل  ،)1395( »فارسی

نقـد و تحلیـل ادبیـات داسـتانی مهـاجرت و      « پژوهشی در طرح مهدي سعیدياند. چند رمان مهاجرت فارسی پرداخته
موضـوع هویـت ایرانـی را در مـتن برخـی از آثـار        ،حلیل گفتمـان با روش ت) 1396» (سنجش نسبت آن با هویت ایرانی

بازنمـایی  «سعیدي و سیده نرگس رضایی در مقالـۀ   داستانی فارسی (چهار رمان و دو داستان کوتاه) بررسی کرده است.
ن ) به امکان فهم و درك متفاوت مهـاجرا 1397» (تنازع سرزمین مادري و سرزمین دیگري در ادبیات داستانی مهاجرت

هاي متفاوت که به سـمت بحـران هویـت در فرزنـدان مهـاجر و بـی       ها و گرایشها، زبان و فرهنگ، آرمانبه سبب ذائقه
برسـاخت گفتمـانی   «اي تحـت عنـوان   . سید رضا ابراهیمی و مریم سـلطانی در مقالـه  پرداخته استرود، هویتی آنها می
) بـا بـه   1398» (هاي زنـان مهـاجر ایرانـی   فرهنگی در یادنوشتهاي زنانه در فضاي بینابینی گیري روایت هویت و شکل

گیـري  گیري از فضاي سوم فرهنگی، چگونگی شـکل هاي مرد سالارانه و با بهرهچالش کشیدن هژمونی فرهنگی و روایت
    داده است.ها و صداي زنانه را نشان روایت

و بـا ارزیـابی    جامعـۀ میزبـان   توصیف ،استناديتاریخی  ،در این پژوهش برآنیم که با استفاده از روش تحقیق کیفی
جوانب فراملی هویـت انسـانی و تکثـر هـویتی     به  ،ماي نیم ایز لیلاو  گسلهاي مهاجر در دو اثرهاي شخصیتدگردیسی

 و آشکارسـازي  شمار ایـن پدیـده  هاي بینمایش پیچیدگیدر همین راستا، با  بپردازیم.هاي متفاوت آن مهاجران در لایه
هـاي متنـوع   بـر اسـاس سـبک   هاي حاضر در روایت شخصیت هاي هویتی و خودشناسی مهاجران درها و شاخصهویژگی

در صدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش      نسبت به جایگاه خود ایشانبستر جامعه و میزان خودآگاهی و ناخودآگاهی  زندگی در
هـاي  چه دگردیسی، در بیرون از مرزهاي ملی سازعناصر هویتمواجهه، تعامل و تقابل هاي حاصل از چالشبرآمدیم که 

   آورد؟ سطوح متفاوت این دگردیسی چه نسبتی با سبک زندگی سوژة انسانی دارد؟  هویتی براي سوژة مهاجر بوجود می
  

 بحث و بررسی
فرهنگ  ۀهومی بهابها سبک زندگی هایبریدي را ویژگی برجست :)Hybridity (یا آمیخته/ ویت هایبریديه الف:

، آن را »دیگري«شود و به جاي انکار  هاي ناهمگون ساخته می داند. این سبک زندگی از زیستن در فرهنگ معاصر می
ساز  با تکیه بر عناصر هویتکوشد به عبارت دیگر، سوژة مهاجر می. (Bhabha, 2004: 114) کند وارد گفتمان حاکم می

در جامعۀ جدید حل شود. به تعبیر دیگر، ط با محیط میزبان، هاي رواب پیشین خود در سرزمین مادري در چرخه
(بابک » مهاجر با آگاهی و فهم تمایز خود با دیگري، در صدد تقلید از سبک زندگی میزبان و آمیخته شدن با اوست«
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به  بلکه خود ۀحفظ کامل جامع در پیو نه  استنه به دنبال ادغام کامل با جامعه جدید او  ).223-222: 1394معین، 
ترکیب و تلفیق دو یا چند فرهنگ، زبان، قومیت، مذهب، سبک و سیاست مختلف  و در آمیختن تطبیق ،دنبال چیدمان

اي نو در  این مواجهه چون دیدار دو جهان است، جایی که گذشته و حال به یکدیگر پیوسته و آینده است. با یکدیگر
بان و درآمیختن آن با سبک زندگی گذشته، طیف وسیعی از با تقلید از سبک زندگی میز.  گیري است حال شکل

هاي کند و زخمبه این ترتیب، او فرصت حل شدن در فرهنگ میزبان را پیدا میشود.  هاي جدید ساخته می درونمایه
بان و بخشد. از ملزومات این امر، خواست قوي براي برقراري تعامل میان سوژة مهاجر با کشور میزبیگانگی را التیام می

  بررسی کاربرد آن در زندگی روزمره و در ساختار و محتواي جامعه است. 
در انـد،  ها و وضـعیت نابسـامان و آشـوب پرشـتابی کـه طـی کـرده       سختی کتاب گسل با وجود هاي اصلی شخصیت

هاي جدیـد   فرهنگکنند. در این راه، با  کشورهاي مختلف مثل ترکیه، اسپانیا، فرانسه و کانادا زندگی مجدد را تجربه می
، هراسـد از سفر نمیآذر یکی از این مهاجران است که  .کنند هایی از آن را به هویت خود اضافه می شوند و بخش آشنا می

او که همراه همسـرش، مجیـد و    است. نگران دوريندوهگین و دلا اي ندارد و تنها،کشف دنیاي جدید واهمه از غربت و
کند، علاقۀ زیادي به یادگیري فرهنـگ و قـوانین    کودك خردسالش لاله راهی این سفر شده، در هر جایی که اقامت می

به عنـوان یـک گـام     میزباندگیرى زبان ادر تلاش است تا با ی دهد. اواجتماعی فرهنگی محیط میزبان از خود نشان می
مسـئلۀ خـود    هزبان و اتخاذ روابط اجتماعى جدیدش، به یک بارمیفرهنگ و زندگى کشور  بزرگ در جهت آشنا شدن با

شود کـه در محـیط   هایی حاصل میبر مبناي ضرورت«روابطی که را با جامعۀ ناآشنا روشن و موضعش را مشخص کند. 
تـداخل   و بر اثر اصـطکاك و  گذردهاي متعدد تجربی میگاه در طول زمان از صافیآن. [...] آیدزیست مشترك پدید می

بـه   ). به این ترتیب، اعتراض او99: 1390(شعبانی، » یابداي میمقررات و قواعد ویژه هاي اجتماعی،دیگر امور و پدیده با
شود و با ورود بـه دانشـگاه   شرایط حاکم بر سرزمین مادري با ابراز رضایت و یا خوشبینی نسبی به سرزمین تازه توأم می

کردن کار یعنی دسترسی به نهادهاي اصلی جامعۀ مقصـد ماننـد نظـام آموزشـی و بـازار کـار و نهادهـاي         و سپس پیدا
کت در ایـن نهادهـا موقعیـت اجتمـاعی ـ      امکـان مشـار  . شود خدمات رفاهی، در همان ابتدا در ساختار جامعه، ادغام می

  او در جامعه است.هاي پیش روي دهندة منابع و فرصت کند و نشاناقتصادي او را تعیین می
کند تا مورد  پذیرد یا تقلید میمیزبان را می سبک زندگی سرزمین«در نگاه نجومیان، سوژة مهاجر در این وضعیت،  

افتد به عبارت دیگـر ایـن همسـانی    پذیرش قرار گیرد البته این تقلید به قول هومی بابا هیچ گاه تمام و کمال اتفاق نمی
در اینجا هویت او از تعامـل او و مـوقعیتی کـه در آن     ). بنابراین،15: 1395(نجومیان،  »کاملاًتقریباً همان است ولی نه 

هـاي  هاي جدید، دانش جدیـد، کشـورهاي جدیـد و فرهنـگ    قرار دارد، شکل گرفته است. مواجهه با افراد جدید، چالش
ي براي خـروج از ایسـتایی و سـیال    دتلاش آذر براي ادغام در فرهنگ جدید و پذیرش هویت هایبری ةدهند نشان جدید،
و هاي تکثرگرایانۀ انطباق با جامعۀ میزبان، برقراري این تـوازن فرآینـدي چندسـویه    بر اساس شکلدر واقع،  .است بودن

  هاي اجتماعی است.ها و فاصلهمیهنی در عین کاهش تفاوتبه معناي حفظ هویت و فرهنگ ملی ـ 
دهد که همه چیز متفاوت بـود.  ها نشان میایم. عکسسر گذاشتهچه عمري گذشته و چه چیزهایی را پشت 

داند کـه آن  هایمان فرق دارد. خدا میها، طرز لباس پوشیدن، تنها تغییر ظاهري هم نیست. حتی نگاهقیافه
ها کرد. چیزهایی که حالا بعد از گذشت این سالها چه چیزهایی خوشحال و چه چیزهایی نگرانمان میوقت

شـود  ایـم. مگـر مـی   و نه فقط بزرگ، عوض شده ایمانگیزد. ما بزرگ شدهاي توجهمان را برنمیذره گاه دیگر
شود پنج سال، ده سال، پانزده سال در جایی به سرآورد و اهل آنجا نشـد؟ مگـر اهلیـت    عوض نشد؟ مگر می

   ). 98: 1374چیست جز خاطره و عادت؟ (قهرمان،
بینـی غربـی، سـبک زنـدگی     زبان آلمان، ادبیـات آلمـانی، جهـان   آلمانی او  تربیتآذر همچنین با بزرگ شدن لاله و 

کند خود را به او نزدیک کند و ارتبـاط سـازگارتري در نسـبت بـا قبـل بـا       بیش از پیش تلاش می آلمانی ـ اروپایی و ... 
 مسـائل  خـارجی،   اسـم  چنـد  ،شـهر  بارهـاي  ها، یکشنبه تعطیلی چون اي شده حل هاي نشانهفرهنگ جدید برقرار کند. 

تـاریخ، جغرافیـا، نهادهـاي تولیـد و     سـاز چـون   به معناي مطابقت عناصـر هویـت   نیز ... و محیط با هاشخصیت فرهنگی
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 ،اجتمـاعی و چـارچوب زمـانی    کـه در سـاخت   است با الزامات اجتماعی و فرهنگی جمعی، دین و غیره،ة بازتولید، خاطر
  .شونددوباره بازتنظیم می

مـداري اسـت؛   لیلا با آمریکا براي او ترکیبی از آزادي در عـین قـانون   نیز نخستین مواجهۀ نیم ایز لیلا مايدر کتاب 
دهند. جایی کـه همسـر مقـیم آمریکـایش، آقـاي      هاي متنوع، صداهاي متعدد و گوناگونی را شکل میجایی که گفتمان
نه فقط الان... کـلاً  «درآوردم. گفت:  روسري رو تونی حجابتو برداري.خودت دوست داري می اگه«گوید: صدري به او می

کـه حرکـت بـاد رو، رو پوسـتم حـس       بـار بـود  رفتم تو حیاط... باد پیچید تو موهام... انگار اولین»...گفتم... براي همیشه
 دهـد حساس رهایی و آزادي از فضاي خانۀ پدري و استیلاي سرسختانۀ مادر می)، به او ا88: 2012(ملکوتی، » کردم می

شود مرد به علت عدم پرداخت مالیات، باید به مدت بیست و پنج سال به زندان اما در همان شب عروسی که متوجه می
  ).86(همان، » آرنگیرنت و پدرت رو در میمالیات اینجا جرمش از آدم کشتن هم بدتره. می ندادن«برود: 

هـاي   شـود بـا گـروه   هایش براي فـروش، وادار مـی  کهبه تدریج بعد از گرفتن برگۀ طلاق از مرد و دریافت مهریه و س
یابـد منتظـر مانـدن بـراي     متفاوتی در شهر برخورد کند و گلیم خود را از آب بیرون بکشد. در این مسیر است که درمی

اي است. باید تلاش کند تا راهی پیدا کند و فرهنـگ جدیـد را بـه    آنکه فرهنگ جدید او را در خود حل کند، کار بیهوده
یابـد بـراي   با شناخت و آگاهی نسبی از سبک زندگی آمریکایی و آهنگ زندگی پرشـتاب در آمریکـا، درمـی    چنگ آورد.

اینکه در این جامعۀ چند فرهنگی بتواند فرهنگ جامعۀ مهاجرپذیر را بشناسد و آن را یاد بگیرد، ابتدا باید از منطق ایـن  
یابد که در فرهنگ جامعـۀ  شود. بنابراین، به تدریج درمیماعی آگاه فرهنگ به وسیلۀ ارتباط گسترده و زندگی فعال اجت

تواند آنچه را که بـرایش پـذیرفتنی اسـت، در    مهاجر هر چیزي داراي معنا و مفهوم خاصی است. پس از آن است که می
اي، کابـاره  کنـد بـا پیـدا کـردن کـار در     آموزد و تلاش میفرهنگ خود جذب کنند. آهسته آهسته برخی از روابط را می

نسبی در دسـتیابی بـه اسـتقلال     یتوفیقآل و ثابت ذهن خارج کند. به این ترتیب، فرهنگ پیشین خود را از فضاي ایده
اي کـه در آن کـار   بیند، به چشم آمدنش از سوي مـدیر کابـاره  می بیگانه و گیرد. آنگاه که خود را تنها صورت می درونی

 بـراي  او شـود. ند و به تدریج این فرآیند در نظرش به وضعیتی خوشایند بدل میککند، برایش امري جذاب جلوه میمی
 به جدایی این کردن سانآ براي او روان کند.می معرفی پرخاشگر منفعل، وسواسی، کنترلگر، مادري را او مادر، از جدایی
 یـا  باشد هاویژگی این داراي مادر است ممکن که است این دارد وجود اینجا در که اينکته .زندمی دست فرافکنی چنین
 عقده مادرش، و او شکاف قدر چه هر .کند بنا را خود درونی مادر ساختار تا کندمی درونی را باورها این دختر اما نباشد،
بـه تـدریج    .شـود مـی  بیشـتر  مادر از جدایی براي دختر تمایل باشد، بیشتر مادر به شده داده نسبت بد صفات و حقارت
 یاجتمـاع  هـاي  یـت از واقع که از نظر جغرافیـایی.  از مادرش دور استقدر از نظر فکري و فضاي اندیشه همانیابد درمی

به تعبیـر دیگـر، او در میـان    شد. اندیخود و هویتش می یسامانده ينو برا یبه در انداختن طرح و سپس گیرد یم یرتاث
د و متعدد، در تعاملی ذهنی میان دو گروه از زنان در شـرق بـه   هاي جدیها و مواجهه با چالشاین فراز و نشیب و تفاوت
آشتی و صلح میان دو بیگانگی اسـت ـ   هویت سوم که آمریکا، به ساخت یک موقعیت جدید  ـ  ویژه میان خانوادة خود و 

نگـاه او  کند و براي رسـیدن بـه تعامـل و سـازگاري، عناصـر مختلـف در       هاي خود تعدیل ایجاد میپردازد. در نگرشمی
تانیا فرزند او نیز نیز فـارغ از  . شودبیشتر می کنند، اشتراك رفتاري او به تدریج با سبک زندگی آمریکاییامتزاج پیدا می

کند، با پسـري آمریکـایی دوسـت    ها و اندك واژگان فارسی، به زبان انگلیسی صحبت میکلام هاي زبانی چون تکیهنشانه
چه بیشتر به فرهنگ آمریکایی دارد. در واقع، او نه تنها در کیفیـت کـه در ماهیـت     شود و سعی در نزدیک شدن هرمی

آمیختگی و رسیدن به زبان و فرهنگی از نوع دیگر اسـت.  نیز نشان از همین درهم» تانیا«هم یک غیر ایرانی است. نام او 
(همراه شـدن بـا تانیـا و ادامـۀ      دفه رِمتغی گرفتن نظر در با به وضعیت جدید براي لیلا، تعلّق در این وضعیت، احساس

در ایـن   پـس خصـلت آمیزشـی و ترکیـب    . دارداو  گیـري سـاختارِ هویـت   در شکلسزایی  هزندگی در آمریکا) نیز نقش ب
هـا  ها و دانـش تغییر باورها و دانسته ود،خ ةایجاد نوعی خودآگاهی دربار و مهمتر از همه، با ناپذیر است. اجتناب وضعیت،

هایی که باعـث وارونـه شـدن معادلـۀ سـوژه و ابـژه یـا        ها و دانشدانستهیابد؛ به این امر دست میدربارة زنان در جامعه 
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-. از همین روست که دیوارهاي سنت را از سینۀ خود برمـی شود شدن با مردان در مقولۀ سوژگی می دستکم باعث برابر
لیلا آن بالا ایستاده. روي صحن اصلی کلیسا. پشت سـرش یـک   « برد؛به صحنۀ زندگی می ،لیلا چیند و نمایشی دیگر از

هاي بزرگ بـه صـلیب کشـیده شـده.     هاي آبی با میخصلیب بزرگ است و یک مسیح چوبی، لخت با موهاي بور و چشم
کم رویارویی بدون خـود  دست شکستن تابوهاي فرهنگی یا). در این تجربه، او با 179(همان، » کندانگار به لیلا نگاه می

» لـرزد دیگـر صـدایش نمـی   » ها بیدارن...زارن، لالهها لالهکوه«رسد: میاز سطح کلام فراتر رفته و به معنا  فریبی با آنها،
  ).182(همان،
  

مهـاجر  همـواره بـه   » زمـان «و » مکـان «گسست و جابجایی در دو محـور   :)/Liminalهویت بینابین (یا لیمینالب: 
در  اوتواند به سرعت بـا محـیط جدیـد ادغـام شـود.      بند گذشته بماند و نه می و تواند در قیدکند که نه مییادآوري می

چگونـه  دانـد  ، او نمیشرایط پر از تناقض در اینشود. افکار و احساسات خود دچار دوگانگی و درگیر نیروهاي متضاد می
اي، فرد سپهر نشانه که واقعیت منحصربه، این امر از آن روست لوتمانیدة . به عقباید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد

هـا بـر روي   در این وضعیت، تفـاوت  ).228: 1390لوتمان،ها را ندارد (اي یا نامتنهاي فرانشانهامکان مجاور شدن با متن
بـا، فـرد را بـا شـکلی از     به تعبیـر هـومی با   مرزي که بدون حل شدن درون یکدیگر وجود دارند. ،خط مرزي دو فرهنگ

جهتی و در نهایت، یک حرکت اکتشافی مضطرب میان دو حد فاصلِ نزدیک/ دور یـا خـودي/ بیگانـه مواجـه     احساس بی
نه بـه جامعـۀ خـود تعلـق      ،میانی و مرزي قرار دارد یدر فضای به این ترتیب، سوژة مهاجر(Bhabha, 2004:1).  کندمی

هـویتی  «باعـث ایجـاد   این امر در عـین آنکـه   . استجدید از خود  یدارند و نه به جامعۀ جدید، در انتظار تغییر و تعریف
شود، اما بـراي سـوژة مهـاجر کـه بخـش مهمـی از       می) 184: 1392(هال و دیگران، » ثبات و چندمکانه خورده، بی ترك

؛ وضـعیتی  هاسـت جامعۀ جدید از دست داده، واسطۀ مهمی براي تبادل نظر دربارة ارزشقدرت و تأثیرگذاري خود را در 
  ).5(همان:  »آوردفرهنگی، بدون برتري یکی بر دیگري را به وجود می ۀامکان پیوند دوگون«که 

شـدند؛   از مرز جغرافیایی، نخستین مرزي بود که به واقـع، بـا آن مواجـه مـی     گسل هاي مهاجر رمانعبور شخصیت
انباشتم. از آن پس همه زندگی ما جـز در مـرز گذشـته    ام را از هواي مرطوب تپه ماهور مرز میکشیدم و ریهنفس می«

یابنـد کـه ایـن    با ورود به هر سرزمینی و تلاش براي پیدا کردن جایی براي ماندن، درمی). 104: 1374 (قهرمان،» بود؟
آنهـا  هایشان نیز همواره در حال تولید و بازتولید هستند. زبان، تفکر و نگرش مرزها نه در ابعاد جغرافیایی، که در ذهن و

ها با محیط مبدأ و آن چـه پـیش   ها و شباهتدر طی روزگار سخت و دشوار هجرت و تبعید، با پیش چشم نهادن تفاوت
امـروز، زادگـاه و سـرزمین    هاي متنوعی چون اینجا و آنجا، دنیاي گذشته و آینـده، دیـروز و   قطبروست در مرزي میان 

هاي گوناگون در سـطوح  ، روایتی از تغییرات و دگرگونیبیگانه، زبان مادري و زبان دیگري، هویت ایرانی و هویت میزبان
وق به فرهنگ بومی خویش، او را به سوي دیگري و بیگانـه س ـ  آذردر وهلۀ اول، نگاه انتقادي کنند. متفاوتی را تصویر می

هـا را در  ها و ترکیـب سازد. ضمن آنکه آمیزههاي بودن او، سبک زندگی بینابین را آشکار میشیوه ریج،به تد اما دهد.می
و با ارزیـابی ایـن قواعـد در هـم پیچیـده، در مـرزي میـان        کاود  میمجموع خود در نظر دارد، عناصر سازندة آنها را نیز 

اش پیونـدد کـه گذشـته   اي به وقـوع مـی  مرز و در لحظههمواره در اي از بودن که کند؛ شیوهگذشته و اکنون حرکت می
گفـت، بـا   ترسیدم و خسرو که از آینده میزد، میمجید که از گذشته حرف می«اش هنوز زاده نشده است؛ مرده و آینده

  ).  104: همان« (کشیدآن شور و اطمینان، هراس دوباره از هر گوشۀ تاریک ذهن و قلبم سرك می
اي د. خـانواده کن ـسزایی در این وضعیت دوگانه ایفا می هاش) نقش بنگاه نسل گذشته (خانوادهدر سبک زندگی آذر، 

کشید و اکنونِ آذر، همۀ معـادلات ایـن نظـام اندیشـگانی را     هاي متفاوتی را انتظار میکه با نگاهی سنتی، کنش و بودن
هـاي پیچیـدة روان بـراي درك و    عبـور از لایـه  مکـانی و  گسست میان دو جهان زمـانی ـ   به تدریج، تجربۀ . زدبرهم می

 گـردد؛ مکانی شناختی مـی ید آمدن مرزي میان دو جهان زمانی ـ  اي منجر به پدمواجهه با سطوح آن، در گذاري آستانه
ضـمن توجـه بـه آنچـه در     آذر ، این حالبا ). 33(همان، » منطق ما با منطق زمان یکی نبود. نه منطق گذشته، نه حال«
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پردازد. در ایـن نوجـویی و   گذرد و حفظ ارتباط با عناصر فرهنگ مادري، به کشف سرزمین و مردمان جدید میایران می
هایش که اعتدال اندیشه است یافته اي روشن و افکاري نظمگرایی است که برلین در نظرش منضبط، داراي اندیشهتجربه

در جامعـۀ میزبـان مصـرف فرهنگـی     هاي اومانیستی و فردگرایانه بدست آورده است. خود او نیز  را در ترکیبی از اندیشه
شده و خارج از بافت آیینی آذر به عشق و ازدواج، تعهـد و   نگاه دگرگون مخاطب شاهد اي کهعرصهگزیند؛  برمی مشابهی

  است: همسر
خراب کنیم؟ عشق در لحظه است که زیباست  کردم چرا عشق را با این قید که تا ابد خواهد ماندولی فکر می

-و بی بند. همین که بند بگذاري که تا ابد کسی را چیزي را خواهی خواست، براي خود و او محدوده ایجاد می
  ).39هراسانی (همان،کنی، و او را میکنی. آئین پرستش درست میکنی. مذهب درست می

در مرزهاي میان گذشته و آینده، به دنبال یک هویـت جدیـد و    اما حقیقت آن است که او و دیگر مهاجران روایتش
هاي اجتماعی هـر کـدام   ها و گفتمانقواعد، سنتوضعیتی که در آن،  مند شده بودند؛هاي موقعیتپایدار، بدل به انسان

مـرزي کـه نـه    ایم؟ خودت بودي؟ گفتی ما در یک مرز ایستادهتو بودي می« در جایگاه خود پیش چشم او حضور دارند.
» ایم. همین گسـل آن طرفش مال ماست نه این طرفش. ولی همین مرز که مال ما هست. همین خط که رویش ایستاده

  ).  114(همان،
هـاي  امکان مشارکت کامل را در حیات اجتماعی در عین حفـظ تفـاوت  بیند و واقعیت درون و بیرون خود را میآذر 

حمـل بـار معنـایی و تـلاش بـراي      ، منجـر بـه   تندرو صالح این اقـدام آگاهانـه   شاهرخبه عقیدة  آورد.فرهنگی فراهم می
آمیخـتن بـا   بنـابراین، در ). 12-9: 1382دادن به دو زندگی و دو نوع اندیشۀ جاري بر زندگی است (تندرو صـالح،  صورت
ا نیـز بهتـر   پـاي خـود در سـرزمین جدیـد، خـود ر      محکـم کـردن  دهد تا ضمن هاي دیگر به او این امکان را میفرهنگ
سازد. زیرا در این مرحله، همۀ نیروهاي انتقادي میل به تجربۀ هایبریدي را نمایان می ،در اینجا، تجربۀ لیمینال .بشناسد

 اند.و مقاومتی، عناصر و نیروهاي ناساز و مخالف و گاه متعصب، به سازش و مصالحه کشانده شده
. هنـوز در دنیـاي   یستابتدا قادر به همسویی و همسانی با فرهنگ مقصد ندر نیز  ماي نیم ایز لیلالیلا قهرمان کتاب     

درون نظـم   ةتنیـد   تکنیک بسیار مهمـی کـه مرزهـاي درهـم    تر دارد. در اینجا، او سرزمین مادري رنگ و لعابی برجسته
 دیگـر  قلمروي به قلمـرو  موازات تغییر در خودآگاهی راوي، از تغییر در زمان روایت است که به ،دهدنمادین را نشان می

دهـد چگونـه نهادهـا و افـراد از دوران     شـود و نشـان مـی   خاطراتی که با بازنمایی جنسیت در خانه معنا میدهد.  رخ می
تصـویر   در پـی  وهمـه  همه هاي مختلف، رسانه مدرسه، خانواده، دوستان وفضاهایی چون سازند. کودکی جنسیت را می

موجود در جامعه » هايروایت«عقیدة بهابها، دیگر  به. روایتی که هستنداي جنسیتی قشهو فراخواندن او به نظام ن دختر
دهـد، روي بـه گسـترش دارد و در صـدد تسـلط بیشـتر، ثبـات و همسـانی را درپـی دارد          را تحت الشعاع خود قرار می

(Bhabha, 1990: 3-5). کـدام از ایـن مفـاهیم     با هیچ تنها هاکنون که لیلا در آمریکا در حال تجربۀ جهانی جدید است، ن
 -یابد. بنـابراین، لـیلا در آمریکـا    کند، بلکه در محیط پیرامون خود نیز مصداق درستی براي آنها نمیارتباطی برقرار نمی

، در مواجهه با مفاهیم جدیدي از زندگی و زیستن به عنـوان یـک انسـان، بـه     کند  ـکه تصویر دیگري از زن را طلب می
-نمـی   قاطعانـه  گیـري تصمیمهایی که به او اجازة و تضاد هاتعارض رسد؛ناپذیر با خود، گذشته و اکنون می پایانجدالی 
خصیت بـراي مواجهـه و سـازگار    ترین چالش شمواجهه با شهري مدرن به عنوان یک استعارة برجسته، خود عمیقدهد. 
ها در کافه برایش جالـب اسـت و تـوجهش را بـه     رفتارهاي آدمشود و او در ابتدا مسحور زندگی در کافه میاست.  شدن

در حقیقت شناخت سرزمین میزبان، مونولوگ شخصی لیلاست که  کند.هایش جلب میفرهنگ آمریکایی با تمام ویژگی
بـه   شناسد و قادرکند، قواعد آن را نمیوارد دنیاي جدید و ناشناخته شده است، دنیایی که نظم نمادین آن را درك نمی

  برقراري ارتباط با آن نیست. 
آموزد که باید از عادات مألوف خود خارج شود و زندگی متفاوتی را تجربه کنـد.  او ناگزیر براي ادغام شدن در آن، می    

امنیتـی  شـود.  تر میجاست که نقش مادر در میان خاطرات و تصویرهاي ثابت و بدون تحرك او برجستهو درست همین
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هاي شـرقی و  ویژگی آورد و او را وادار به احضار، از میان هویت سرزمین مادري او سربرمیاوج غربی شدندر نمادین که 
کند. گاه نیز به عنوان یک سوژة دیاسپورایی به دلیـل بـه دسـت آوردن اسـتقلال نسـبی خـود و       می سنتی اخلاقی خود

بـراي  کنـد  تـلاش مـی   افه، آرایشگاه و امور دیگـر، کسب حداقل منزلت اجتماعی در آمریکا با ازدواج، جدایی و کار در ک
آمریکایی ترجمه کنـد تـا از ایـن    هویت هویت بومی خود را به مور ناآشنا، فرزندش از انزوا، در مواجهه با ا رهاندن خود و

  .دنمایو موفقیت و بقاي خود در سرزمین آمریکا را تضمین ند رهگذر به صورت نمادین به هویت آمریکایی دست پیدا ک
فرهنگ مادري و فرهنگ میزبـان،  اي قرار دارد. او اکنون محل تقاطع در اینجا زن به خودي خود در جایگاهی آستانه

پوشش، غذا و آداب است و باید تکلیف خود را روشن کند که در کدام سوي این جهان ایستاده اسـت و چگونـه بایـد در    
. پیـرهن بیشـتر   ..کلی ذوق کرده بـودم کـه پیـرهن پوشـیدم.      من«موقعیت اکنونی خود، به تعریفی از خود دست یابد. 

او بـراي درك و دریافـت پوشـش    ). در حقیقـت،  93: 2012ملکـوتی،  ( »شبیه مانتوهاي توي ایران بود اما از نوع تنگش
مور آشـنا در سـرزمین مـادري    ا دیگري به عنوان فرهنگ پیشِ رویش، از طریق تجربیات آشناي پیشین خود و یادآوري

یابد که نه این است نه آن، بلکه در میانۀ آنهـا  در این سبک زندگی، درمیگذارد. قدم به دنیاي ناآشناي کشور میزبان می
غـرب دارد، نگـاه سـنتی خـود را بـه      سبک زندگی در مشابه  و پوششی اگرچه ظاهر، سبک زندگی در رفت و آمد است.
در سـنت و مدرنیتـه    نخست سـتیز شود: تأکید میدو مضمون  ردتاً بعمد. در این وضعیت دوگانه کن موضوعات حفظ می

انتخاب راهبرد جـدایی،  ا ب اینجاست که گاه و بیگاه، .هاي اخلاقی رایج و دوم نقد برخی از ارزش دختر و مادرقالب جنگ 
 مـادر  و پـدر  از مختلـف  هـاي موقعیت در .زنددامن می خود تانیا فرزند مادر و در همین نسبت، با به جدال میان خود و

 فرهنـگ  عناصر مظهر عنوان به آنها ، اتصال خود را نسبت بهحال عین در اما ند،کیم انتقاد ایرانی گهنرفن وابه عند وخ
خورند. در  یدر زمان شناور است؛ گذشته و حال همزمان با هم گره م یشههم ۀ اوحافظ کند.کتمان نمی خویش و هویت

کند اما در حافظه، عواطـف و احساسـاتش خیـر. قـادر بـه      پیشین را در زبان انکار میاین تعبیر، او شاید هویت فرهنگی 
کوشد با گریز از این ساختار و بازگشت به فردیـت  مراتبی شرقی نیست و میشمول و سلسلهتحمل ساختار عقلی، جهان

در مرکـز   فرهنگـی،  در عین آگاهی نسبت بـه برخـی مباحـث هـویتی و     او همچنین زنانۀ خویش، خود را نجات بخشد.
کـودکی و  فرزنـدش را بـا موقعیـت     نوجـوانی  موقعیتمدام  پسندد.اي ایستاده که فرهنگ غرب را نمیگفتمان فرهنگی

و در آورد دخترش پیش چشـم مـی  بلوغ  ةدور در مقایسه باخودش را  غبلو ةدور ،کندخود در ایران مقایسه می نوجوانی
 ـ  .داندمی آمریکاییمتأثر از فرهنگ و سیستم  نتیجه رفتارهاي نابهنجار فرزند را سـطوح مختلـف هـویتی در     ۀایـن تجرب

خـود را از طریـق تبـدیل و تفـاوت، تولیـد و      « لیلا به عنوان یـک سـوژة مهـاجر   شود باعث می هاي زندگی متعددسبک
  .ها بپردازدبه ساختاربندي خود در گفتمانبه طور مداوم و  (Hall, 2003: 244)» کند بازتولید

 
 اي که به زعم لکـان تجربه ؛اي دردناك باشد تواند تجربه مهاجرت می :گسست هویتی مهاجر (هویت تروماتیک)ج: 

و  فقـدان همیشـگی نمادهـا   «تواند بـه عنـوان    میبه سبب تزلزل، شوك و تنش حاصل از مواجهه با امر واقع ـ واقعیت ـ  
عبور از این فضاي یکدست و تجانس خیالی همـواره  در نظر گرفته شود.  )136: 1391نجومیان، » (نظم خیالی وحدت یا

ـ   بـرد. گسسـت مهـاجر از نظـم نمـادین و نشـانه      کند که در گسست به سر مـی به سوژة مهاجر یا تبعیدي یادآوري می
مهـاجرت و   هاي سرزمین مادري، همواره با احساسی توأم با درد جدایی و حسرت و گاه نیز در گیرو دار مصـائب رمزگان

اي مثابـۀ تجربـه  بـه  اي کـه  مرحلـه ؛ ناکامی در رسیدن به جایگاهی در سرزمین میزبان، با احساس پشیمانی همراه است
احسـاس  ، تروماتیک، بیانگر نوعی گسست در تجربۀ فرد از زمان، از خود و جهان اطـرافش بـوده و بـا خـاطرة یـک درد     

پـی در پـی   « دچـار ترومـا  سـوژة   شـود. آشـکار مـی   فسـردگی، و غیـره  معنایی، بدبینی، ناامیدي، خشم، ا سرگشتگی، بی
اي است که سایه خود را بر آن گسترانیده، خود را بر آن تحمیل کـرده و مـدام آن را از نـو تعریـف     گذشته ةتسخیرکنند

ناگهـان تصـاویر   «سـپارد،   ذهن به رخوت و فراموشی تـن مـی  در این زمان که  ).Luckhurst, 2008:154-173» (کندمی
حافظـه هجـوم    کنـد. خـاطرات گمشـده ناگهـان بـه      واري از گذشتۀ دور ذهن فرد را محاصـره مـی   پراکنده و گاه سلسله
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سوژة مهـاجر کـه دچـار ایـن      مفهومی که رابطۀ تنگاتنگی با مفهوم نوستالژي دارد. ؛)83-79: 1389(زرلکی،  »آورند می
آمیزد و به این واسطه به جبران نوعی گسسـت   میاهاي سرزمین مادري دریؤهایش را با خاطرات و رتجربه«آسیب شده، 

هـاي  از دشـوارترین وضـعیت  مـداوم کـه    از یاد بردن و بـه یـادآوردن   در این فرآیند). 138 :1391نجومیان، ( »آیدمیبر
بـه  د روانـی را  سوگ و آسـیب شـدی   ـ، سوژه کنار نهادن  انجامد ها به طولمدتـ و ممکن است رود  مهاجر به شمار می

   اندازد.میبه تعویق طور مداوم 
منتهـی   شـدیدي هر شکلی از مهاجرت منجر به چنین گسستی نخواهد شد و هر گسستی نیز به چنین ترومـاي   اما

از وطن، هویت، وابستگی، جهـان اندیشـگانی و فرهنگـی     سوژة مهاجرنخواهد گردید. این امر بیش از هر چیز به تعریف 
نحوة زندگی و شرایط زیستی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و ... در کشور میزبـان   ،بستگی دارد که در این میان

 تواند در نگرش و حتی در روند عاطفی و احساسات فرد تأثیر داشـته و شـکل دهنـده و ایجـاد    سزایی دارد و می هنقش ب
  کنندة تغییر در آن باشد.

رنج و تلخی آوارگی از مبـدأ   ها درآمیزد و سرنوشت شخصیت، مهاجرت با سیاست در میگسلخوردة  در روایت گره
دلتنگی براي آنچه از دست رفته و نفرت از وضعیتی کـه آنهـا را بـه اینجـا      آید.در می به نمایش دهۀ شصتتا مقصد در 

هاي دور از وطن روایت قهرمـان اسـت. یکـی از ابعـاد ویـژة بازنمـایی       درهم پیچیدة انسانرسانده، دو بعد ویژة وضعیت 
او ذهنـی   ةشدعمیقی با تجربیات سرکوب ۀرابط هویت تروماتیک در اثر، با خاطرات آذر پیوند خورده است؛ خاطراتی که

انـۀ ذهـن آذر مملـو از خـاطرات     ختاریـک  زندگیشان را به کلافی سردرگم تبـدیل کـرده اسـت.   و  دارد و دیگر مهاجران
  هاي سفر و اوضاع نابسامان روحی خود و دیگر مهاجران حین فرار از مرز است.دشواري

یافتم که هیچ سقفی بالاي سرمان نداریم. که دشت باز و بی حصاري زیر پاي شدیم و من در میما خیس می
پناهی  ال ماست نه پیش رویش. ... حس بیمایم. در مرزي که دیگر نه پشت سرش ماست و ما در مرز ایستاده

رسید، انگار تمام توانم را گرفته بود. خیسی باران مثـل دسـت   و عطش به سرانجامی که بسیار دور به نظر می
لرزانـد. ایـن دسـت روي زانوهـایم، روي     سرد یک تردید، یک ترس موذي روي زانوانم لغزیده بود و آنها را می

 ).35ـ  34: 1374م نکرد (قهرمان، ها رهایپشتم ماند و تا سال
هـایی کـه   خاطرات و تلخی سفري جانکاه، هربار روح آذر و مجید را به لـرزه در آورده و آسـیب   بیگاه یادآوري گاه و

  نهد.اند را پیش چشم آنها میدچار شده
آن همـه  آمـد.  مجید به زندان رفـت، از زنـدان در   چطور همه چیز بهم ریخت. چطور آن دوران گذشت. چطور

گرفتاري، آن همه دربه دري، چطور زندگی را گذاشتیم و گریختیم. چطور از آن مسیر گذشتیم. و حالا اینجـا.  
کنند که بر گـردة  دفاعند. اطمینان می کنند که بیکنند. فراموش میها چه زود همه چیز را فراموش می... آدم

آورد. چـه  گرسـنه هجـوم مـی   (لشکري؟) ها مثل لنگري ها و پستیها و ناتوانیزندگی سوارند و بعد همۀ ضعف
  ).36ایم (همان، اي تنها شدهایم. مثل جزیرهزود. ... ما تنها شده

جان خود را با ترس و نگرانـی و تحقیـر از    جدا از هم ساکن و متروك، جسم بی هایی تنها، با هم اماآنها مانند جزیره
امکـان نداشـت.    سـادگی  ی از زندان هراس بـراي آنهـا بـه   ر شوند اما رهایکشاندند تا جایی جاگیشهري به شهر دیگر می

تـري  وضعیت بحرانی آذر و مجید در طول سفري پر فراز و نشیب و رساندن خود به آلمـان، اکنـون بـه مرحلـۀ بحرانـی     
ترسـناك و  هـاي  مجید چند هفتۀ متـوالی را در زنـدان بـا شـب     گشت کهرسیده بود. بناي این بحران به روزهایی برمی

اش در سلولی تاریک و نمور گذرانده و اکنون تبـدیل بـه آدمـی منـزوي و خشـمگین شـده بـود.        هاي پی در پیکابوس
هـاي آذر کـه از ترکیـه شـروع شـده بـود و مجیـد را        سکوت و کرختی مجید در پی حوادث هولناك زندان و ناسازگاري

. دو فردیت از دست رفته و رسددید، در آلمان به نهایت خود میهایش میسامانیها و بیها، آوارگیمسبب تمام بدبختی
فهمند و نه رفتار یکدیگر را نه زبان یکدیگر را میهاي زمان، دیگر ثر جراحتدلزده، خشمگین و منزجر که بر ا مخدوش،

انـدوهناك، بـه سـویی روانـه     با جدایی آنها از یکدیگر، هر کدام با چمدانی از خـاطرات بـه جـا مانـدة تلـخ و      باور دارند. 
ۀ بارز گسست هـویتی  نمون ،کندایجاد می اروپاییبا تمایزي که میان سبک زندگی خود و زندگی  ویژه شوند. مجید به می
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از حس  اي مواجه بوده، لاجرم سرشاراز آنجا که در همان دوران نخست تبعید خود، با مسائل و مشکلات عدیدهاو  است.
ما نیامده بودیم بیرون که بشـویم آلمـانی. بشـویم اروپـایی،     «: اعتراض استو ، سوءظن، بدگمانی بدبینی دلتنگی، تلخی،

هایم نشستند زیر پایم که خطرناك است. جانت را بـردار و از مملکـت بـزن بیـرون. ... دلـم      خدا لعنتشان کند. پسردایی
هـا و  نکفورت با عملگـی و جمـع کـردن نخالـه    ). او روزهایش را در فرا88(همان،» سوزم و درمانم نیستآتش گرفته. می

کنـد یـا   تـلاش مـی  سرزمین مـادري،   به دلیل غیابگذراند. ها در محوطه ساختمان میهاي کارگرهاي ساختمانآشغال
در برابر هویـت جدیـد مقاومـت     شکل دهد، یابا جمع کوچک مهاجران غایب را در کشور مقصد  ۀاي مشابه جامعجامعه

برلین سرطان گرفته، آلمـان، نـه، همـۀ اروپـا     «اندیشد: با خود می. اش ادامه دهدو در انزواي خودساخته، به زندگی کند
). او نه کار مناسبی دارد کـه بتوانـد   87(همان،» هاي چرکی از همه جاي دنیا آویزان استسرطان گرفته. همۀ دنیا. دمل

در اند تا بتواند به خاطر آنها خود را بـا محـیط هماهنـگ کنـد.     ماندهوارد اجتماع شود و نه کسی از کسانش دور و برش 
در گرفتـار در زمـان و مکـان،     این زمان ظاهر او پیرتر، موهایش تنک و سفیدتر و قامتش بـه خمـودي گراییـده اسـت.    

ات گذشـته  تلاش او براي تلفیق خاطر گردد.اش میهاي گفتمان سرزمین مادري به دنبال خود گمشدهخاطرات و نشانه
هاي پیشین با حضور در جامعۀ جدید و شکل دادن به سامان اندیشگانی و هـویتی خـود، بـا وجـود شکسـت در      و ارزش

منجر بـه گسسـت هـویتی و در    » دیگري«هاي عقیدتی و رفتار هنجارمند جامعۀ میزبان در مواجهۀ با مبانی و چارچوب
  گردد. نهایت هویت تروماتیک می
هـاي مکـرر بـه گذشـته، خـاطرات      ها به ویژه آذر و دوستشان خسرو نیز در رفت و برگشتتبه تدریج دیگر شخصی

شوند و تجربۀ غربت  می بیگاه هاي گاه وشان به غرب، دچار این حسرتروزهاي انقلاب فرهنگی و تدارك سفر همیشگی
دهـد.  تـري در مـتن انعکـاس مـی     انـدازهاي متفـاوت   هاي خود را با چشمو دلتنگی و گاه تنهایی و دلسردي، درون مایه

در عمق هر لحظـه آن روزهـاي   «زند. اش میامان خسرو، هربار نهیب سرگردانی را به جان خسته هاي آشفته و بیخواب
توانستیم از او چشم برداریم، اختیاري از خود نداشتیم. ولی شـده  ابري، ماري چنبره زده بود و به ما خیره شده بود. نمی

ضـر  هاي دوستانه، با صحبت دربارة ایران و وضـعیت حا آنها گاه در میان جمع). 3(همان،» ا شده بودیمبودیم. در خلأ ره
پنـاه   آیند و گـاه نیـز در ایـن در پهنـۀ بـی     کنار میخبري و غم غربت ـ  فقدان، بی درآن، با سهیم شدن یک غم بزرگ  ـ

میان خود و سرزمین از دست رفتـۀ مـادري، بـار    زندگی، در تجربۀ گسست، خسته، تنها و تکیده در این گسل گسترده 
هاي اندوه فراق و شادي، وصال، ناگریزي، صـبر  کنند و به تجربۀ قصههاي یکدیگر تقسیم میسرنوشت خود را میان شانه

در این سفر دراز  دوري از وطن رنج کردن کم رنگ با نشینند تا شایدو امید، تبعیض و ... خود و دیگر هم قطارانشان می
  خود بکاهند، تا از پا در نیایند. تبعید تیکترومابحران  از تا حديبدفرجام، 

هاي بسیار در مسیر ادغام شـدن بـا   ها و مشقتنیز که پس از تحمل سختیماي نیم ایز لیلا شخصیت لیلا در کتاب 
ناکام از هرکدام، بـه سـراغ   سپارد اما هاي متعددي میداند، دل به عشقثبات میجامعۀ آمریکا، هنوز موقعیت خود را بی

بنـد و بـار او و بعـد    رود. بعد از آقاي صدري، آشنایی با جاناتان و سپس ناصر و مشاهدة روابط بیخود و گذشتۀ خود می
تـر بـه مرحلـۀ بعـدي     دیدهاش، هر بار ذهن و روان او را آسیبهم روي آوردن به یوسف، مردي ایرانی در همسایگی خانه

گوید، وزنۀ سبک زنـدگی بـه سـوي سـرزمین مـادري      در هم صحبتی با یوسف، از خاطرات ایران می سپارد. آنگاه کهمی
هاي برآمده از فرهنگ ایرانـی. بـه تـدریج، در ایـن     ها و نگرشهاي ایرانی و دیدگاهکند؛ غذاهاي ایرانی، آهنگحرکت می

از رجـوع  لـیلا  هاي آغازین وطن است. در روایتیابد بیش از پیش دلتنگ مواجهه و گفتگو و تکیه بر خیال و رویا، در می
نماید او هستی خـود را جـایی در خانـه، در میـان     و چنین میگردد به این تجربیات بازمی شفافیتبه خاطرات گذشته، 

  اي پنهان کرده و ماهیت دیگري از خود در جغرافیایی عجیب و ناشناخته برساخته است.  اش در باغچهخانواده
هاي رنگی؛ بنفش، آبی، کبود، زرد، حیـاط  کاشت. بنفشهخرید و تو باغچه میکلی بنفشه می عید هر سال دم

آقا که مرد، خانوم داد همه  کنه.زد که گل و گیاه، پشه و مگس رو زیاد میشد. خانوم هی غرُ میخوشگل می
(ملکـوتی،   و حـوض گل رز زرد رو که خیلی دوسـتش داشـتم. حیـاط مونـد      ۀرو از ریشه کندن؛ حتا اون بوت

2012 :83.(  
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اي، آوازي، موسـیقی یـا حتـی عطـري او را     هاي گونـاگون هـر آن بـا صـحنه    حسرت تلخ و شیرین گذشته از تجربه
 ۀلیبـه وس ـ آورد، شود و خودش را به یاد نمـی سردرگم میکند، یرا احساس م خود بودن هیدر حاشانگیزاند. هرگاه  برمی

ذهنی  ةشدعمیقی با تجربیات سرکوب ۀرابط سبک زندگی جدید، در مصائب لیلاگردد. یبازم خانه ذهن به الیس انیجر
هـاي آن در  انگـاره  سرزمین مـادري و  ،گذشته. ش را به کلافی سردرگم تبدیل کرده استاکه زندگی دارد خاطراتی او و

، فقدان، حـزن، دلتنگـی،   خلاء موجب ایجاد حس کهمیزبان رسوخ کرده  نسرزمی از زمان حال و ارتباط او با لیلا ۀتجرب
بندي دوبارة روابـط زبـانی و معنـایی در    زبان و نحوة صورت شود.او می پریشیریشگی و گاه روان بی غم غربت، پریشانی،

هایی را که از دست داده، دوباره در زبـان بنـا کنـد. بـا هـر      نگارد تا مکانساز است. او میکنش نگارش، خود عملی مکان
هـا و  کند تا فضایی براي زیستن تدارك ببیند. خاطرات او از مرگ پـدر، اعـدام امیرعلـی، صـحنه    خلق میروایتی مکانی 

در کنار تجربۀ  ،اندهاي مادر که در سردابۀ ذهن و روح او دفن شدهاحساسات خفه شده در میان سینه در عین تندخویی
تلخ سفر به آمریکا براي ازدواج با مردي میانسال و مصائب روزگار نخستین رها شدن در جامعۀ آمریکایی، اکنون دوبـاره  

انفجـار نوشـتاري     گاه همین خاطرات گمشده و حضـور متنـاوب فراموشـی اسـت کـه بـه       به هجوم گاه«آورند. و سربرمی
). زخمی را که مادر با طفره رفتن انکارش کـرده بـود، بـاز از نـو     83-79: 1389(زرلکی،  »شود منجر می "نوستالوژیک"

خوانـد. گـویی در ایـن    کند و لیلا را که مات و مبهوت این اتفاقات به نظاره نشسته بود، به سوگواري خود مـی سرباز می
 شود.  بازخوانی، همه چیز از نو تکرار می

شـود، دچـار حالـت    گاه متوجه بحـران هویـت فرهنگـی و ملـی خـود مـی      لیلا از زمانی که در آمریکا به طور ناخودآ
دهد لیلا در ناخودآگاهش هنوز در پی امنیتی اسـت کـه در خانـه در    جزئیات دلالتمند متن نشان میشود. روزمرگی می

در هول و سرزمین مادري در قلمرو مادر نیز از تجربۀ آن محروم بوده و اکنون در غربت این سرزمین عجیب و ناشناخته 
ت بازگشت به ایران را هم ندارد مبادا مـادر از او  ماند. جرأزند و ناکام میولاي رسیدن به آن، به هر دستاویزي چنگ می

ها شده و یه خیریه کمـک  ها و مولوديخون سرسفرهچند ساله که خانوم روضه یاد خانوم افتادم.«برنجد و او را نپذیرد؛ 
ده. یکهـو غـم   هامو نمـی تلفن از وقتی ناصرو وِل کردم باهام دوباره بد شده و جواب انداخته.هاي سرطانی هم راه به بچه

 ).168(همان، » دنیا نشست رو دلم
تواند گذشته را به گذشته بسـپارد  داند که چگونه میشود اما نمیکند، صاحب خانه میگیرد، ازدواج میاو اقامت می

ها یا مهاجرانی که در آمریکـا،  ایی بودن براي او مساوي است با مواجهه با آمریکاییو در یک کلام، آمریکایی باشد. آمریک
جـویی   در لذت انتها سرانجام، عطشی بیران، بدون تعهد، روابط متعدد و بی بند و بار، شهوتاند؛ بیهویتی دیگرگون یافته

آمریکایی آنچنان که در فرهنگ سرزمین مادري خـود  جویی  داند لذتو در نسبت با خود، ترك شدن، تنها ماندن. او می
نویسـد کـه در   آموخته، پایدار نیست و روي به ویرانی دارد. به همین دلیل از وضعیت نامعلوم و معلق همسرش ناصر می

مسئولیت همسـرش، فـؤاد مـانور بیشـتري     باره و بیرود و روي خودکشی دوست زناش، دانیلا میپی معشوقۀ آمریکایی
کرد تنها و آخرین کسی است که گیرد؛ دختري که گمان میس نگاه تانیا قرار مید. با وجود این، خود نیز در تیرردهمی
تواند در کنارش بماند و دوستی از جنس خودش براي او باشد، اما تحت تعلیم فرهنگ آمریکایی، نوجوانی آمریکـایی  می

توجـه  هـاي او بـی  و به نگرانی کند بازخواست میپذیرد، او را نمی شود، نگرش مادر رااي دیگر بزرگ میاست که به گونه
توان به سادگی این سرزمین بی در و پیکر را وارد خـاطره  است. لیلا آمریکاي آنها را هنوز در نیافته و برآن است که نمی

یتش در سرزمین مـادري  هویت خود کرد. به همین دلیل عمدة تکیه او به خاطراتش و هو و حافظهاز همه مهمتر وارد و 
راوي در نمـاي  اش را روایـت کنـد. و از همـین روسـت کـه      نشیند تا خودش را و هویت سامان نیافتهاست. به روایت می

اي در بـردارد. گسسـتی درون تجربـۀ    آورد؛ مفهومی کـه اسـتعاره  پایانی اثر، خانۀ ایرانی را به درون زندگی آمریکایی می
زنـد.  وضعیتی ناگسستنی از خاطرات و تصاویر به جا مانده در ذهن و حافظـه پیونـد مـی    مهاجرت که درون مهاجر را به

  . است تابناك يااستعاره دیترد یب ،دیآیم ادی به هاحالت نیتريوجود در که ة مادر نیزاستعار
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  گیري  نتیجه
تـري از  طیـف وسـیع  سوژگی کنشگرانه است که مهمترین ویژگی رمان مهـاجرت در مواجهـه بـا تنـوع فرهنگـی و      

در مرکـز توجـه قـرار     ی،مل ـ ياز مرزهـا  رونی ـب، سبک زندگی و هویت سوژه را »دیگري«باشد و تعامل با می» دیگري«
هـاي  فـرم  بـا هاي متفاوت در زندگی فردي و اجتماعی، به مفهومی پویـا  به تدریج با پذیرش نقش سوژة مهاجردهد.  می

هـاي  جایی از یک جایگاه گفتمانی به جایگاهی دیگر و بدل شدن به هویـت جابهه دلیل قابلیت و بشود متنوع تبدیل می
همواره مرکزیت خـود را در جایگـاهش از دسـت     ،هاي سوژههاي گفتمان یا جایگاههاي مختلف درون نظاممتنوع یا فرم

پـس از مواجهـه بـا     را فـرد رمـان مهـاجرت، تجـارب     .انجامد یمتنوع م يها یبه خلق آگاه، با هویت سیال او دهد ومی
 ـ  زبـان، یم طیو ... در مح ـ یمـذهب  ،ین ـید ،ياقتصـاد  ،یاسیس ،یخیتار ،یاجتماع ،یفرهنگ يهزارتوها  یآگـاه  ۀبـه مثاب

اشخاص، رویـدادهاي خطـی   کند. این ساخت هنري با صورت بیان ادبی، سبک زندگی، مواضع یت میروا يا وستهیپ مه به
در سـه سـبک زنـدگی و     را يدی ـمهـاجر و تبع  سـوژة در ذهـن و روان   قی ـعم يها یسیدگرد، آمیختۀ زندگی و یا درهم

 درك و شـناخت  يو برا دهد ینشان م هاي هویتی هایبریدي (آمیخته)، لیمینال (بینابین) و گسست (تروماتیک) سرشت
 دهـد مـی د. ساختاربندي شـناختی کـه نشـان    شوتفکیک میابعاد خاصی از تجربه انتخاب، تنظیم و  امکانات جدید آن،

 جوامـع میزبـان   تی ـو آداب و رسـوم و هو  یفرهنگ ـ يها ارزش ی آمیختگی بادر پ زبانیاز مهاجران در جوامع م ياریبس
 ـ  يها تیشخص دهند یم حیترج زین یخود هستند. برخ  ینگ ـگذشـته و اکنـون در زبـان و فره    نیخود را در خط مـرز ب

اما حقیقت آن است که  کشند.به تصویر می گانهیب یطیبا مح یدر همگون خود رااندوهبار  یگاه ناتوان و نندیافریدوگانه ب
هاي هویتی سوژة مهاجر به دلیل سیالیت اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند و فرد ممکن است در عین تجربۀ یک سرشت

 ياعرصـه  نیز مهاجرترمان هاي دیگر را نیز در خود نمایان سازد. گردد، سبکسبک زندگی که منجر به هویت ویژه می
ماي نـیم  و  گسلدو رمان مهاجرت  شوند.یمتضاد خود ادغام شده و متحد م يهاتیها با هوتیهو ۀاست که در آن هم

هـویتی سـوژة   ژرف  يها یسیموجود، دگرد يها تیاز واقع يگرید فیدر ط یزندگ يها تیاز واقع یبا ساختن قاب ایز لیلا
 یـابی هندسۀ فکري این نویسندگان با تمرکز بر بازي ناتمام و همیشـگی هویـت و هویـت   . گذارد یم شیبه نمامهاجر را 
بـا نزدیـک   د نکوشمیها شخصیت د،یچارچوب جد این در .هاست تیهو یمحل تلاق یبه نوعسوژة مهاجر  دهدنشان می

گاه از طریق بودن در خـط  اي را برگزینند. به نشانگان سرزمین میزبان و درك و دریافت آن، سبک زندگی آمیخته شدن
، گاه به سبب عوامل گوناگونی همچون طرد، بـه حاشـیه رانـده    این حالبا کنند. مرزها و سیالیت، امکان زیست پیدا می

مر و دیگر اموري کـه مسـتقیم   گسیختگی خانواده و تبعات تنهایی و استیصال ناشی از این اشدن، آشفتگی ناشی از ازهم
گیرد و منجر به گسست هویتی نمی صورت کامل انجامچنین انتقال و ارتباطی بهانجامد، ن میمستقیم به این بحراو غیر

هـا و  هـا، صـحنه  زبان روایت و سطوح روایی دو اثر نیز به دلیل درگیري با هویتشود. و به اصطلاح هویت تروماتیک می
 ي کـه بـا  کـرد یروکند. اصر را بازنمایی میهاي متعلق به دو فرهنگ مهمان و میزبان، به خوبی پیچیدگی انسان معسنت
غرضـانه و روشـنگرانه از زوایـاي زنـدگی در مهـاجرت و لمـس حـوادث و        بیان بـی ا، هتقابل این ۀسازي هوشمندانعریان

تـر  دهی ـچیتـر و پ مهـم  يهـا به گره دارد وهویت سوژة انسانی برمی يمفصل بند از گرید یتیواقعپرده از  رویدادهاي آن،
است که رنـج  ه تنیدهاي درهمهویت ۀهاي چندلایبازگشت به افقدر همین . دهدیمدرن در جهان مدرن پاسخ مانسان 

سـازي هوشـمندانۀ   عریـان . شـوند ناپذیر در هم ادغام میهاي آشتیبندند و قطبتضادها رخت برمی کند،کیمیاگري می
از بازگشت به خویشـتن خـویش در درون تجربـۀ    ي نمادین رون و وجه خودشناسی شخصیت، قلمروچنین ادغامی در د

  گرداند.شده را با یکدیگر متحد میهاي مرزبنديمهاجرت است که همۀ مرزها و هویت
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